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  از انقلاب تا اصقلاب 
  )2011واكاوي دلايل شكست قيام مردم مصر در سال (

  8/4/1397: تاريخ دريافت  1  ناصري سعيد حاجي  
  18/6/1397: تاريخ پذيرش  *2  محسن توكليان  

  
  چكيده

هايي دچار بود كه نه     ها و پارادوكس     جهان عرب را فراگرفت، به تناقض      2011رويدادهايي كه در سال     
شد آنها را انقلاب ناميد و نه اصلاح؛ لذا براي تبيين و توضيح ايـن رويـدادها بـه مفـاهيمي جديـد             مي

و ايـضاح و توضـيح آن، خيـزش         » اصـقلاب «كارگيري اصطلاح     دارد با به    اين پژوهش سعي  . نيازاست
ي و تبيـين    شود با بررس ـ    مي  كند؛ بنابراين در اين مقاله ابتدا سعي         را تبيين  مردم مصر و دليل شكست آن     

ها و شـرايط    گونه خيزش  ضعف و قوت اين     مفهوم اصقلاب، وجوه تمايز آن با انقلاب كلاسيك، نقاط        
  مردم مصر، دليل شكـست آن      پديداري آن، روشن شود سپس با كاربرد آن براي توضيح و تشريح قيام            

 .كنيم  را تبيين

عيار نبود؛ بلكـه تركيبـي از          انقلابي تمام  افتاد،  بر اين است كه آنچه در مصر اتفاق         فرضيه پژوهش مبتني  
كرد، از ايجاد تغييرهـاي        را از قدرت ساقط    حسني مبارك اگرچه جنبشي مردمي،    . انقلاب و اصلاح بود   
رو نهادهـا و      به دليل فقـدان رهبـري، سـازمان و ايـدئولوژي، نـاتوان بـود؛ ازايـن                ساختاري و نهادي،    

بودند كـه    مانده نخورده باقي ه ارتش و نيروهاي امنيتي، دست    پيشين ازجمل ) رژيم(هايي از نظام      سازمان
بگيرنــد و انقــلاب را  دســتتوانــستند در فرصــت مناســب، بــا اقــدام خــويش، دوبــاره قــدرت را بــه

  .بكشانند شكست به
  
  

   .هاي اجتماعي، قيام مردم مصرانقلاب، اصقلاب، مصر، ناجنبش :واژگان كليدي
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  مقدمه
ها در منطقه خاورميانه و شمال آفريقـا بـود          اي از قيام  د و ناظر مجموعه   ، جهان شاه  2011در سال   

هـا را     اين قيـام  «تأمل درخصوص اين وقايع، آن است كه          است؛ نكته قابل    كه به بهار عربي مشهور شده     
دارند؛ ازجملـه     هايي  هاي كلاسيك شباهت    هاي يادشده به انقلاب   ؛ قيام »كرد يا خير؟    بايد انقلاب تعريف  

هاي كلاسيك هستند؛   هايي مهم با انقلاب   ها داراي تفاوت  ديگر، اين قيام     مردم اما ازطرفي   گستردهبسيج  
. هـاي كلاسـيك انقـلاب اسـت         ها، با نمونـه     ترين تفاوت اين اعتراض   فقدان ايدئولوژي و رهبري، مهم    

هـاي  بهاي بهـار عربـي بـرخلاف انقـلا        شود كه خيزش  مي    فقدان ايدئولوژي، رهبري و سازمان باعث     
شوند   اندازي براي تغيير و دگرگوني ساختاري باشند و لذا ناچار مي          كلاسيك در وهله اول، فاقد چشم     
پـارچگي    ها از حفظ انسجام و يـك      كنند و در وهله دوم، اين جنبش        كه با نظام پيش از انقلاب مصالحه      

 وي قـدرت را بـه ارتـش    ،مبـارك كرديم با استعفاي      كه در مصر مشاهده     چنان. خود، ناتوان خواهندبود  
كـرد و ارتـش قـدرت را تـا تـدوين قـانون اساسـي جديـد و برگـزاري انتخابـات مجلـس و                            واگذار
رو    مانـد؛ ازايـن     داشت؛ حتي پس از آن هم، بخـشي از بلـوك قـدرت بـاقي                جمهوري دردست   رياست
 با حضور تـوده      دانست كه از پايين به بالاست و       1توان چيزي ميان انقلاب     هاي بهار عربي را مي      جنبش

دهـد و از طريـق        مـي    كـه اغلـب از بـالا رخ        2اصلاح] همچنين[دهد و   مي  انقلابي و سرنگوني نظام رخ    
مذاكره و مصالحه ميان نخبگان رژيم و رهبران مخالفان، و واگذاري بخشي از قدرت در قبـال گـرفتن                   

 . افتد مي هايي اتفاق امتيازها و تضمين

، استاد مطالعات اروپاي دانـشگاه  4تيموتي گارتن اشاي است كه واژه ،)انقلاب-اصلاح (3اصقلاب
هـاي   است؛ وي اين واژه را براي توصيف رخدادهاي منجر بـه سـقوط رژيـم            آكسفورد، آن را برساخته   

اي از    ، اين اصطلاح به مجموعـه     اشَبراساس نظرِ   . كارگرفت  كرد و به    كمونيستي در اروپاي شرقي ابداع    
هـاي هـم      هـا و شاخـصه      دارد كه تركيبي است از ويژگي       ي و اقتصادي اشاره   تغييرهاي سياسي، اجتماع  

جاي تخريب كامل نظام      گيري يك نظام دموكراتيك سياسي بايد به      رو شكل   انقلاب و هم اصلاح؛ ازاين    
اگرچه ساختن نظامي دموكراتيك برپايـه رژيـم        ). Herspring,1994(شود    هاي آن ساخته  پيشين بر پايه  

هاي فردي و اجتمـاعي هنگفتـي را          تواند هزينه واقع انقلابي كه مي     ها و پراكسيس به   پيشين از خشونت  
......................................................................................................................... 
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4 . Timothy Garton Ash 
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كند، اين دوگانگي ساخت سياسـي جديـد، همـواره بـا تهديـد فروپاشـي يـا                    مي  كند، جلوگيري   تحميل
ها در دفاع از آن       تداوم ساختار سياسي نوين همواره به حضور و آمادگي انقلابي         . شكست مواجه است  

هاي بهار عربـي    كند؛ جنبش   را تهديدمي ها فروپاشي آن    واهدداشت و فترت و رخوت انقلابي     خ  بستگي
هايي بودند كه به محافظت و نگهباني مستمر نيازداشتند اما با           نيز نه انقلاب و نه اصلاح، بلكه اصقلاب       

ب گيري قدرت توسـط ضـدانقلا     هاي گوناگون، فرصت مناسب براي بازپس       ايجاد شكاف ميان گرايش   
ويژه مـصر را در همـين شـيوه         رو بايد شكست بهار عربي در كشورهاي عرب منطقه به           مهيا شد؛ ازاين  

داد، بـا   مي عيار رخ كرد زيرا اگر انقلابي تمام هاي منطقه جستجوهاي مردم و ملتنامأنوس و غريب قيام  
 . آنها به قدرت فراهم نبوداي نظام سياسي، نظم اجتماعي و نخبگان حاكم، امكان بازگشت مجدد تغيير ريشه

طورعام، موضوع جديدي است كه در طورخاص و بهار عربي بهبا توجه به اينكه قيام مردم مصر به       
اي نامكشوف و نـو بـراي تحقيـق و مطالعـه            گذرد، حوزه حدود كمتر از ده سال از عمر آن رخداد مي         

اسـت بلكـه خوشـبختانه        نگرفته  صورتاست اما اين بدان معنا نيست كه آثار و مطالعاتي در اين حوزه              
هاي مرتبط بـا بهـار عربـي و قيـام مـردم مـصر                 هاي بسياري با موضوع   نامهآثار، كتب، مقالات و پايان    

شده، بر علل اين رخداد و نقـش عوامـل گونـاگون و     است ليكن بيشتر آثار نگاشته درآمده  تحرير  رشته  به
ي مردمي در كـشورهاي عربـي، متمركزنـد؛ بنـابراين،           هاها و خيزش  گيري قيام اثرگذاري آنها بر شكل   

بررسي علل و عوامل ناكامي اين رخداد و شكست آن در كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقـا                   
اسـت لـذا يكـي از  اهـداف ايـن پـژوهش،                ، كمتر مورد توجه و مطالعه قرارگرفتـه       )استثناي تونس   به(
-شده، از خيـزش     هاي انجام   مچنين عمده پژوهش و تحقيق    كردن خلأ تحقيقي در اين زمينه است؛ ه         پر

كه   كه به نظر نگارنده، اطلاق مفهوم انقلاب، چنان         كنند درحالي هاي جهان عرب با عنوان انقلاب يادمي      
ايـم از   كـرده   رو در ايـن پـژوهش سـعي         ها مناسب نيـست؛ ازايـن     خواهدشد، به اين خيزش     داده  توضيح

  .  كنيم توصيف بهار عربي استفادهمفهومي نو، يعني اصقلاب، براي 
عيار نبود بلكـه تركيبـي        افتاد، انقلابي تمام    بر اين است كه آنچه در مصر اتفاق         فرضيه پژوهش مبتني  

كـرد، از ايجـاد        را از قـدرت سـاقط      مبـارك اگرچه جنبـشي مردمـي، حـسني        . از انقلاب و اصلاح بود    
رو نهادهـا     ازمان و ايدئولوژي، ناتوان بود؛ ازاين     به دليل فقدان رهبري، س    تغييرهاي ساختاري و نهادي،     

بودنـد كـه     مانـده   نخـورده بـاقي       هايي از نظام پيشين ازجمله ارتش و نيروهاي امنيتي، دسـت          و سازمان 
بگيرنــد و انقــلاب را  دســتتوانــستند در فرصــت مناســب، بــا اقــدام خــويش، دوبــاره قــدرت را بــه

  .بكشانند شكست به
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پردازيم، سـپس     گونه است كه ابتدا به توضيح مفهوم انقلاب مي        ژوهش بدين ساختار و فرايند اين پ    
كنيم؛ در گـام      مي  هاي تغيير ديگر اشاره   گيري شيوه   ويكم و شكل    ها در قرن بيست   به دلايل افول انقلاب   

كرد و در انتها بـه        خواهيم  هاي نوين تغيير اشاره   عنوان يكي از شيوه     بعدي به تبيين و تشريح اصقلاب به      
  .پردازيم بررسي شكست اصقلاب مردم مصر مي

تـر  هاي كمي بـراي ايـن تحقيـق مناسـب         به روش   با توجه به موضع پژوهش، رويكرد كيفي نسبت       
با عنايت به اينكه موضوع اين پژوهش، بررسي نقش ماهيت و كيفيت و چگونگي خيزش مردم                . است

توانايي بيشتر و بهتري براي تحليل      مصر و نقش و تأثير آن در شكست اين قيام است، روش كيفي كه               
نمايـد؛ بنـابراين در ايـن پـژوهش           هاي كمـي دارد، مناسـب مـي       به روش   هاي واقعيت نسبت  پيچيدگي

هاي موجـود، دربـاره       ، اسناد، كتب، مقالات و گزارش     )آرشيوها(ها    است با مراجعه به بايگاني      شده  سعي
  .گيرد فرضيه تحقيق، بخث و آزمون صورت

   نظريالف ـ مباني

  هاي انقلابها و شاخصـ ويژگي1
ترين   ترين و راديكال  حال، پرهزينه تكرار عرصه سياست و درعين    هاي نادر و كم   ها از پديده  انقلاب

است كه در زير به بعـضي از   شده تعاريفي گوناگون از انقلاب ارائه.  سياسي هستندشكل تغيير و مبارزه 
هـا بـه تغييرهـاي سـاختاري      و بيشتر ماركسيستماركسازجمله برخي انديشمندان . شود مي  آنها اشاره 

تبع آن، سـاختار اجتمـاعي        با انقلاب طبقات تحت سلطه، مناسبات توليدي و به        . اندداشته  انقلاب توجه 
، انقـلاب را براسـاس دگرگـوني        هـانتيگنتون . گيـرد مـي    توليدي جديد شـكل    شود و شيوه  دگرگون مي 

ب دگرگــوني ســريع، بنيــادين و اســت؛ از نظــر او انقــلا  كــرده يــفهــا و كــاربرد خــشونت تعرارزش
هاي مسلط جامعه، نهادهاي سياسي، سـاختار اجتمـاعي، رهبـري،           ها و اسطوره  آميز در ارزش   خشونت
  ). 63: 1385گلدستون، (هاي آن است هاي حكومتي و سياستفعاليت
، روشـه   گـي . انـد كـرده   ها تكيه نقلابپردازان انقلاب، بر ويژگي خشونت در ا      اي ديگر از نظريه   پاره

كنـد كـه هـدف آن، واژگـوني قـدرت يـا             مي  جمعيِ ناگهاني و شديدي تعريف    انقلاب را عصيان دسته   
طورصـرف در      انقـلاب را بـه     كـالورت ). 224 :1389روشـه،   (دگرگوني وضعيتي خاص و معين است       

ير حكومت بـا توسـل بـه خـشونت     اي از تغيگونه«كند؛ از نظر او،  انقلاب      مي  كاربرد خشونت خلاصه  
  ). 36: 1369كوهن، ( » است
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هايي مانند  توان پديده به مفهوم انقلاب، مي طوركلي و با توجه به تعاريف گوناگون و متنوع راجع          به
جـايي    ، كـاربرد خـشونت، تغييـر رهبـران، جابـه          )ايدئولوژي(ها  تحولات ساختاري، دگرگوني ارزش   «

 برشـمرد   هـاي كليـدي انقـلاب     عنوان ويژگي   را به »  و دگرگوني نهادها   ها  غيرقانوني قدرت، بسيج توده   
  ).42: 1369كوهن، (

رو، هر انقلابي بايد نظم طبقاتي        دارد؛ ازاين    به دگرگوني ساختار اجتماعي اشاره     تحولات ساختاري 
زيربكــشد و ســاخت طبقــاتي و اجتمــاعي جديــدي را بــا آن  كنــد و طبقــه مــسلط را بــه را دگرگــون
ويـژه نهادهـاي سياسـي نيـز        در كنار تحولات ساختاري، در هر انقلاب، تغيير نهادها بـه          . كند  جايگزين

  . شدن بعضي نهادها و ايجاد نهادهاي تازه نيازمند است ساختار جديد اجتماعي، به منسوخ. دهدمي رخ
خـاص  هاي بزرگ همـه بـا ايـدئولوژي         انقلاب. دارد  طوراساسي در هر انقلابي نقش      ، به ايدئولوژي

ايدئولوژي با  . گراييانقلاب شوروي و چين با كمونيسم و انقلاب ايران با اسلام          : شوند  مي  خود شناخته 
ديگـر امكـان    سو و ترسيم وضعيت مطلوب و آرماني ازسـوي  نكوهش و مذمت وضعيت موجود ازيك   

لوژي امكـان   بـدون وجـود ايـدئو     ). 80: 1390بشيريه،  (كند    مي  دهي آنها را فراهم   بسيج مردم و سازمان   
هاي تازه وجودندارد زيرا اين ايدئولوژي است كـه  گيري ساختارهاي جديد، نهادهاي نو و ازرش  شكل

  . كند مي ها را هدايت تغيير، انقلابي) استراتژي(عنوان راهنماي عمل و راهكار  به
اجتماعي را كند، ساختار     خواهد، نظمي نوين را با نظم پيشين جايگزين         با توجه به اينكه انقلاب مي     

هاي مـسلط و نخبگـان      طورطبيعي با مقاومت گروه     سازد، به   هاي فرهنگي را دگرگون   تغييردهد و ارزش  
كارگيري خشونت است؛ البته ميـزان        شود؛ بنابراين هر انقلابي تاحدودي مستلزم به        مي  در قدرت مواجه  

در نوسـان اسـت امـا       ها متفاوت است و بسته به شرايط و علل گوناگون           و شدت خشونت در انقلاب    
خـشونت در هـر انقلابـي در دو مرحلـه           . نكته انكارناپذير، وجود عنصر خـشونت در انقـلاب اسـت          

در مرحله اول در جريان مبارزه براي سرنگوني حكومت موجود و در مرحلـه دوم بـراي               : افتد  مي  اتفاق
  . پيشين و مخالفان انقلاب) رژيم(بردن و اعدام بازماندگان نظام  ازميان
فقدان عنصر مردم در انقلاب، بـه تغييـر        .  يا مردم، چهارمين ويژگي مهم انقلاب است       هاسيج توده ب

منبع قـدرت انقـلاب در مواجهـه بـا     . را انقلاب ناميدتوان آن  شود و ديگر نمي     ماهيت انقلاب منجرمي  
ر خيابـان،   مردم بـا حـضور د     . دولت و قوه قهريه آن، حضور اعتراضي و نافرماني مردم از قانون است            

كـشيده، سـبب پيـروزي     چالش را بهنافرماني، اعتصاب، جنگ و گريز خياباني، دولت و قواي قهريه آن   
هـايي    نافرماني مدني، اعتصاب، تظاهرات و درگيري با نيروهاي دولتـي، همـه اقـدام             . شوند  انقلاب مي 
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 ديگـر ويژگـي انقـلاب       غيرقانوني و خلاف قانون هستند؛ بنابراين انتقال قدرت به شـكل غيرقـانوني،            
  . است

: موضوع رهبري در انقـلاب، دو بعـد دارد  . آخرين ويژگي مهم هر انقلابي به رهبري، مربوط است      
طورمعمول، به رهبري كاريزماتيك و فرهمند، نيازمندند كه با دميدن شور انقلابي              ها به اول آنكه انقلاب  

بـدون وجـود رهبـري ممكـن        . كنـد   لاب بسيج و تهييج مردم آنها را درراستاي اهداف و ايدئولوژي انق         
  . )88: 1390بشيريه، (برخيزند  نزاع آنكه با حكومت درآويزند، با يكديگر به جايهاي گوناگون بهگروهاست 

. شـود   ها به تغيير نخبگان و حاكمان پس از انقلاب مربوط مـي           بعد دوم موضوع رهبري در انقلاب     
با منش و روش انقلاب، نيازمند است لذا رهبران پيشين          حكومت جديد، به رهبراني جديد و هماهنگ        

شوند و افرادي جديد جاي آنها را بگيرند؛ البته تغييـر حاكمـان، تنهـا بـه تغييـر افـراد،                       بايدكنارگذاشته
؛ )34: 1369كـوهن،   (شـود     شود بلكه تغيير در تركيب طبقاتي حاكمان را نيـز شـامل مـي               محدود نمي 

 را  نچه كهنه بوده، به نظام پيشين، مربوط است، بايد نابود شـود و جـاي آن               بنابراين در هر انقلابي هرآ    
  .هاي نو و انقلابي بگيرندپديده

  هاـ افول انقلاب2
هايي گوناگون و متنوعي را در سراسر جهان، شـاهد          ويژه نيمه اول آن، انقلاب    طي قرن بيستم و به    

هـاي ناسيوناليـستي و ضدامپرياليـستي در     قلابهاي كمونيستي در روسيه و چين تا ان       بوديم، از انقلاب  
ها ازجمله انقلاب الجزاير؛ انقلاب اسلامي نيز آخرين انقـلاب بـزرگ قـرن و شـايد آخـرين                   مستعمره

افتادن سكه انقلابگري، دلايلي گوناگون دارد كه در زير، با دو عنوان              ازرونق. انقلاب بزرگ تاريخ باشد   
  .كنيم مي ها اشارهنكلي علل معرفتي و علل اجتماعي بدا

  ـ علل معرفتي افول انقلاب1ـ2
هـاي اجتمـاعي متأثرنـد، در       هاي اجتماعي هستند و از تحولات و دگرگوني       ها اگرچه كنش  انقلاب

هـاي مهـم هـر انقلابـي،        يكي از ويژگي  . كنند  مي  گيرند و از آن تغذيه      مي  بستري معرفتي و فكري شكل    
با تحـولات   . بي، خود از تحولات فكري و معرفتي، متأثر است        ايدئولوژي آن است اما ايدئولوژي انقلا     

ويـژه پـس از     شـدند؛ بـه     هـاي انقلابـي تـضعيف     فكري و معرفتي در نيمه دوم قرن بيستم، ايـدئولوژي         
  . شدند هاي انقلابي از صحنه حذفطورتقريبي ايدئولوژي فروپاشي شوروي و هژموني نئوليبراليسم، به

كند، تنها يك حقيقت وجوددارد كه همـان ايـدئولوژي انقـلاب اسـت و       مي  ايدئولوژي انقلابي بيان  
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ها ازجمله ايدئولوژي طبقه مسلط، همه كذب هستند؛ اين نگاه ايـدئولوژي بـه مـسئله                ديگر ايدئولوژي 
، 1نظريـه تنـاظري صـدق   . اسـت  ها بودهشناسي غالب در عصر انقلاب حقيقت، متأثر از رويكرد معرفت   

كند كه يـك گـزاره درصـورتي        مي  نظريه تناظري بيان  . ا اواسط قرن بيستم بود    رويكرد معرفتي مسلط ت   
هاي علمـي بايـد بـه اشـياء و جهـان            گزاره. باشد  داشته  مطابقت) يا عينيت (درست است كه با واقعيات      

ليـدمن،  (شـود     ها بسته به چگونگي اشياء در جهان، متعين مي        صدق يا كذب گزاره   . دهند  بيروني ارجاع 
تنهـا يـك حقيقـت وجـوددارد و         . است از انطباق ذهن با عـين        ؛ بنابراين، حقيقت عبارت   )197: 1390

هـاي  ؛ انقلاب)71: 1394مرديها، ( كاركرد علم، كشف و پيدايي نظريه متناظر يا منطبق با واقعيت است
هـا  گرفتند و متأثر از نظريه تناظري باورداشتند كـه تن  بزرگ، ازلحاظ فكري در اين فضاي معرفتي شكل     

هـا  كند و ديگر ايدئولوژي   مي  يك حقيقت وجوددارد و حقيقت، همان است كه ايدئولوژي انقلابي بيان          
  . كذب هستند

. دادند  بر آن به دلايلي چند، هژموني خود را ازدست          هاي مبتني مرور، نظريه تناظري صدق و نحله       به
خيص نظريه صـادق بـود؛ اينكـه    ازجمله دلايلي كه به افول هژموني نظريه تناظري منجرشد، مسئله تش    

هـاي كـاذب    واقـع صـادق را از گـزاره         توان گزاره بـه   شمار گزاره مدعيِ صدق چگونه مي     در ميان بي  «
تـدريج باعـث    گرفـت و بـه      هاي بسياري شكل  ها و بحث  ، پرسشي بود كه بر سر آن اختلاف       »تميزداد؟

  . ترديد و تشكيك در خود نظريه تناظري شد
هـاي ديگـر،      شمار نظريه    و بي  كواينگرايي  ، طبيعت كوهنگرايي  ، برساخت وپرپگرايي  نظريه ابطال 

، كـواين گرايـي   طبيعـت . اعتباري آن منجرشـدند   كردند و به بي     انتقادهايي فراوان بر نظريه تناظري وارد     
رو، ملاك مـشاهده و تأييـد، آنهـايي           مدعي است كه بنيادي فلسفي و كلي براي علم وجودندارد؛ ازاين          

اند؛ اين برداشت از معرفت علمـي، بيـانگر ايـن           شده  كاربرده  طورموفقي به   كه در علوم طبيعي به    هستند  
 :Quine, 2009(تـر نخواهنـدبود   هاي علمي، مطمئنهاي شناخت علمي، از خود نظريهاست كه روش

83; Quine,1981: 21(تبع آن، تكثر حقيقت بود شناختي و به؛ پيامد اين وضعيت، تكثرگرايي روش .  
كنـد؛ از نظـر وي،        گرايي، درباره رسيدن به حقيقت، ترديد ايجادمي      كشيدن بحث ابطال     با پيش  پوپر

كنـد بلكـه    نمـي   طوركامل بيان   اي، حقيقت را به   توانيم به حقيقت، نزديك شويم و هيچ نظريه         ما تنها مي  
هـاي علمـي     انقـلاب  كـشيدن بحـث پـارادايم و         با پيش  كوهن. نشود، معتبر است    كه ابطال   تنها تا زماني  

اي از  پـارادايم مجموعـه   . نـدارد   هاي سنتي فلسفي ارتبـاط    طورتنگاتنگ با نظريه    داد كه شناخت، به     نشان
......................................................................................................................... 

1 . Correspondence theory of truth 
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هـاي تفكـر و عمـل علمـي           ها و عادت  وتحليل داده   هاي گردآوري و تجزيه    جهان، روش  ادعاها درباره 
  ). 121: 1392اسميت، (است 

كه به بحـران، دچـار        گيرد و هر پارادايمي تا زماني     مي  شكلطورعادي در چارچوب پارادايم       علم به 
دهـد امـا بـا تغييـر پـارادايم،          مـي   هاي شناخت علمي را سامان    نشود، امور مربوط به علم ازجمله شيوه      
پـس از انقـلاب،     «: كند  مي  آميز بيان  در نظري مناقشه   كوهن. شود  واقيعت كه تابع آن است، دگرگون مي      

  ).234: 1392كوهن، (» كنند مي گر زندگيدانشمندان در جهاني دي
با ترديد و تشكيك در نظريه تناظري . برانگيزكرد ها اعتبار نظريه تناظري صدق را پرسش  اين تحول 

هاي معرفتـي،     صدق، درباره اعتبار و ارزش ايدئولوژي نيز ترديد ايجادشد؛ اكنون و در بستر اين تحول              
را قتـي غـايي وجـوددارد كـه تنهـا ايـدئولوژي انقـلاب، آن                كرد كه حقي    نمود به مردم تلقين   دشوار مي 

اعتبـاري  بـا بـي   . اي نه حقيقت محض و نـه كـذب مطلـق اسـت            دهد؛ ديگر هيچ ايدئولوژي     مي  بازتاب
عنـوان پـارادايم مـسلط در         گرا، نئوليبراليسم با آنها جايگزين شـد و بـه         هاي انقلابي و غايت   ايدئولوژي

  . كرد عرصه اجتماعي و فكري ظهور
هـاي شخـصي و     هاي فردي، مهـارت   نئوليبراليسم در وهله اول بر گشودن مسير براي تحقق آزادي         

هايي مانند حقوق مالكيـت خـصوصي، بـازار آزاد و تجـارت             كارآفريني در چارچوبي نهادي با ويژگي     
سـازي،  دولت بايد با خـصوصي    . نقش دولت در چارچوب نئوليبراليسم، حداقلي است      . آزاد تأكيددارد 

-عنوان چارچوبي نهادي براي عملكرد شيوه       طورصرف به   داري رهاكند و به   خود را از دردسرهاي بنگاه    

كه نئوليبراليسم براي يك نظـام بـازارمحور، ارزش        ازآنجايي. كند  ها و فرايندهاي اقتصاد بازار آزاد عمل      
؛ )11 تـا    8: 1391وي،  هـار (هاي انساني را به قلمرو بازار واردكند        كوشد كه تمام كنش   قايل است، مي  

هـا  يقين در اين پارادايم فكري و ايدئولوژيك كه بيشترين تأكيد را بر فرد، آزادي و بازار دارد، آرمان                   به
  .ندارند افكن براي رشد و گسترش فرصت انقلابي و بنيان) هايايده(هاي  و طرح

  هاشناختي افول انقلابـ علل جامعه2ـ2
ها، عوامل اجتماعي نيز در كاهش محبوبيـت         بر افول انقلاب   ر آن به موازات تحولات فكري و تأثي     

تحـولات منتهـي بـه    . خواهدشـد  طورموجز به آنها اشـاره  داشتند كه درادامه به هاي انقلابي نقش حركت
داده كه به سـرخوردگي       هاي رخ فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، پيامدهاي ويرانگر و پرهزينه انقلاب        

هاي بسته و سركوبگر كه امكان هرگونه       هاي انقلابي منجرشد، رژيم   ها و وعده  مانو نوميدي مردم از آر    
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كردند، ازجمله عوامـل اجتمـاعي بودنـد كـه در      گيري جنبش انقلابي را مسدودمي دهي و شكل  سازمان
  .داشتند ورزي انقلابي نقشافول سياست

گـرا در    ضدامپرياليستي و ملـي هاي كمونيستي،بخش بسياري از انقلاب  انقلاب اكتبر شوروي، الهام   
داري   عنوان پيشتاز مبارزه با سـرمايه       روسيه انقلابي به  . هاي سابق بود  كشورهاي جهان سوم و مستعمره    

انقلاب روسيه به الگوي مـسلط  . غرب، الگوي بسياري از نيروهاي انقلابي در سراسر جهان قرارگرفت  
ب شوروي، اغلب نخبگان كشورهاي جهان سـوم       با انقلا ). 29 و   28: 1392گيلبرت،(شد    انقلاب تبديل 
بري عنوان نوعي ضرورت سياسي، ميان      بودند، انقلاب را به      تأثيرگرفته ماركسهاي فلسفي     كه از انديشه  

  ).37: 1388ميلاني، (كردند  راه نيل به استقلال سياسي تصور سوي توسعه و يگانه آسان به
بل انقلابگـري در قـرن بيـستم، بـا ناكـامي در تحقـق               عنوان نماد و سم     انقلاب كبير اكتبر روسيه به    

ها را  اهداف خود و درنهايت، فروپاشي دولت جماهير سوسياليستي شوروي، آتش اميد و شوق انقلابي
هـاي  ها نفر در اردوگاه   ها هزار مخالف و زنداني سياسي، مرگ ميليون       اعدام ده . ساخت  به خاكستر بدل  

كـردن و   هـاي صـنعتي   هاي متعاقب سياست  ميليون نفر بر اثر قحطي    كار اجباري، مرگ بين دو تا چهار        
...  و   اسـتالين هـاي ابتـدايي حكومـت        هزار نفر از مخالفان سياسي در سـال        690سازي، ترور   اشتراكي

)Courtois, 2015(، بخشي كوچك از پيامدهاي ويرانگر و دهشتناك انقلاب سوسياليستي شوروي بود.  
انـد و     وبيش همان مـسير شـوروي را رفتـه          هاي ديگر نيز كم    انقلاب جدا از بحث انقلاب شوروي،    

انقـلاب كبيـر فرانـسه كـه نويـدبخش      . اندكرده پيامدهايي گزاف و وحشتناك را به جوامع خود تحميل      
است، با وعـده آزادي، برابـري و          هاي ديگر در اروپاي سده هجدهم و نوزدهم بوده        بسياري از انقلاب  

 در  توكويـل . شـد    هزاران نفـر در دوره وحـشت و حاكميـت گيـوتين منتهـي              برادري، درعمل به مرگ   
پندارنـد    سان، بسياري از آداب و رسومي كه همگان مـي         همين  به... «: كند  مي  ارزيابي انقلاب فرانسه بيان   
بودنـد     شـده   انـد، درواقـع در آداب و رسـوم پـيش از انقـلاب وارد              گرفتـه   از انقلاب فرانسه سرچشمه   

: 1388توكويـل،   (» اش بـود    ها افزود، توحش ويژه   ؛ آنچه انقلاب به اين روش     )... 13: 1388توكويل،  (
303 .(  

هـا نفـر    ، انقلاب ديگرِ بزرگ قرن بيستم بود كه بـه مـرگ ميليـون             )1949(انقلاب كمونيستي چين    
 برنامـه تحـول اقتـصادي و        1958، رهبر انقلاب كمونيـستي چـين، در سـال           مائو تسه تونگ  . منجرشد

سازي سريع چـين بـود      اجراگذاشت كه هدف برنامه، صنعتي       را به  1»گام بزرگ به پيش   «ماعي با نام    اجت
......................................................................................................................... 
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افتاد، نه يك گام، بلكه جهشي بزرگ به عقب بود؛ قحطي و گرسنگي و متعاقب                 اما آنچه درعمل اتفاق   
، مـائو ديگـر   آن، مرگ حدود چهل ميليون چيني از پيامدهاي اين گام بزرگ انقلابي بود؛ اقدام انقلابي                

ها، قتل بيش از يك ميليون چيني، تخريب آثار فرهنگـي بـه             شدن دانشگاه انقلاب فرهنگي بود كه بسته    
  ). Courtois, 2015: 488-513 (داري، دستاوردهاي آن بودند بهانه مبارزه با مظاهر سنتي و فرهنگ سرمايه

وبيش صـادق اسـت و    ا نيز كمهشد، درباره ديگر انقلاب     آنچه درخصوص سه انقلاب يادشده گفته     
كنيم؛ نتيجه ايـن وضـعيت پـساانقلابي در       مي  براي جلوگيري از اطناب كلام از توضيح بيشتر خودداري        

انديـشانه  رفـتن شـوق و اميـد افـرادي بـود كـه خـام                بود، ازميان   داده  كشورهايي كه در آنها انقلاب رخ     
ساخت؛ ) آلايده(اي مطلوب   ساخت و جامعه   چيز را دگرگون    توان همه   كردند كه با انقلاب مي      تصورمي

هـاي براندازانـه      كننـد و بـه عمليـات      هـاي مـؤمن، همچنـان خطرمـي       انقلابي  كه اندك درنتيجه درحالي 
دهنـد؛ ازجملـه   مـي  هايي ديگر را براي مبارزه سياسي و ايجاد تغيير ترجيح مردم، راه كنند، توده   مي  اقدام

  .دهند  كه كنش سياسي را با زندگي روزمره پيوندميهاي اجتماعي استها، ناجنبشاين راه

  1هاي اجتماعيـ ناجنبش3
هـاي انقلابـي بـا فتـرت و رخـوت مواجـه هـستند و امكـان                    هـا و جنـبش    اي كه انقلاب  در زمانه 

هـاي خودكامـه،    گيري جنبش اجتماعي، در كشورهاي خاورميانه به دلايلي نظير تداوم حاكميـت             شكل
هـاي اجتمـاعي جـايگزين      هـاي انقلابـي و جنـبش      ر مبارزه سياسي، با كنش    فراهم نيست؛ اَشكال ديگ   

، آصـف بيـات   . هاي اجتماعي اسـت   ورزي سياسي، ناجنبش  است؛ ازجمله اين اشكال جديد كنش       شده
هـاي جمعـي بـازيگران        طوركلي، ناجنبش بـه اقـدام       به«: كند  مي  هاي اجتماعي را چنين تعريف    ناجنبش

هـاي  برايند رفتارهاي مشابه جمع كثيري از مردم معمولي هـستند كـه كـنش    دارد؛ آنها     غيرجمعي اشاره 
دهـي مـشخص اسـت، بـه          شان باوجوداينكه فاقد ايـدئولوژي يـا رهبـري و سـازمان           پراكنده اما مشابه  

  ). Bayat, 2010: 15(» شود مي اي منتجهاي اجتماعي گسترده تحول
اسـت خيابـاني دو بعـد دارد؛ ازآنجاكـه          سي. هاي اجتماعي، اساس سياست خياباني هستند     ناجنبش

داند، از شهروندان انتظاردارد كه به شكل مطيع        دولت، خود را تنها منبع اقتدار و كنترل نظم عمومي مي          
كـارگيري فعـال و خلاقانـة فـضا،           كنند لذا شهروندان عادي با به       و منفعلانه از فضاهاي عمومي استفاده     

فروشاني كـه بـساط خـود را در    ها و رفتار دست ي نمونه، فعاليت  كشند؛ برا مي  چالش  اقتدار دولت را به   

......................................................................................................................... 
1 . social nonmovement 
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فروشند و لذا همـواره بـا    ها ميگسترند، يا كالاهاي خود را در متروها و اتوبوس     ها و ميادين مي   خيابان
هـا و     اي از سياست خياباني است اما جـدا از منازعـه ميـان مقـام              دارند، نمونه   هاي مسئول، منازعه    مقام
اي و فاقد نهاد بر سر نوع استفاده از فضاي عمومي، سياست خياباني، بعدي ديگر نيز                اشيههاي ح گروه
  . »1هاي منفعلشبكه«برداري از گيري و بهرهشكل: دارد

ها، هويت مشترك و همبستگي افرادي است كه از فضاي عمومي       هاي منفعل، حاصل اشتراك   شبكه
بوك و توييتر     هايي مانند فيس  ويژه شبكه هاي جديد ارتباطي به     گيري از فناوري  كنند يا با بهره   مي  استفاده

اي از خيابـان يـا ميـادين شـهري را     فروشـاني كـه هريـك گوشـه     دسـت . شـوند با يكديگر، مرتبط مي   
برند و هويتي مشترك در ميان   مي اند، با مشاهده هر روزه همديگر به وضعيت ناگوارشان پي           كرده    اشغال

هاي منفعل در ميـان     گيري شبكه ن هويت مشترك، به همبستگي و درنهايت، شكل       گيرد؛ اي مي  آنها شكل 
هاي اجتماعي به كنش جمعي  هاي منفعل، نقشي مهم را در تبديل ناجنبش  شود؛ اين شبكه  مي  آنها منتهي 

هـاي داخلـي،     كه دولت، درگيـر اخـتلاف     زماني. كندشده در زمان مقتضي ايفامي      دهي  مخالف و سازمان  
 ,Bayat(شود ها، فراهم ميالمللي شود، فرصتي مناسب براي قيام و خيزش ناجنبش فشار بينبحران يا 

2010: 11-32. (  

  ـ اصقلاب4
ويـژه در اروپـاي شـرقي       هاي سياسي به    هاي پاياني قرن بيستم، موجي از فرايند تغيير رژيم          در دهه 

 در كشورهاي اروپاي شـرقي  1989هاي  انقلاب. نداشت آغازشد كه با الگوهاي انقلاب، چندان شباهتي     
هـاي كمونيـستي و گـذار بـه ليبراليـسم اقتـصادي و                نظير لهستان و مجارستان كه بـه فروپاشـي نظـام          

شـد، بـا چـالش        دموكراسي در اين منطقه از جهان منجرشدند، تعريفي كلاسيك را كه از انقلاب ارائـه              
اجتماعي جديـد نبودنـد و بـا        ) روژةپ(يك مدعي طرح      ، هيچ 1989هاي    ساختند؛ درواقع انقلاب    مواجه

 ,Rupnic(ها خط قرمـز كـشيدند    عنوان بستر تولد جامعة جديد، بر عصر انقلاب طرد ايدة خشونت به

1995: 62 .(  
را » اصـقلاب «آميز در اروپاي شـرقي، اصـطلاح           براي توصيف اين وقايع صلح     تيموتي گارتن اشَ  

شـد يـا سـخت        گذشـت، نمـي     و مجارستان آنچه را كه مي     در لهستان   «: كند  مي  است؛ وي بيان   كاربرده  به
گذشت، مخلوطي از اصلاحات و انقلاب بود كـه در آن زمـان،               شد انقلاب ناميد؛ درواقع، آنچه مي       مي

......................................................................................................................... 
1 . passive network 
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وجودداشـت كـه اقليتـي از    » تغييـر از بـالا  «نـوعي عنـصر قـوي و اساسـي     . من آن را اصقلاب ناميدم  
حال، يك عنصر كردند اما درعين مي  حاكم، آن را هدايت مانده از احزاب كمونيست     فكران برجاي   روشن

طورعمـده از طريـق مـذاكرات ميـان           هم وجودداشت ولي اين تعامل به     » پايين«حياتي فشار مردمي از     
  ). 16: 1393اش،(» گرفت مي نخبگان حاكم و نخبگان اپوزيسيون انجام

هايي   فراگرفت، جنبش ) اي روماني استثن  به(هايي كه كشورهاي اروپاي شرقي را       ، جنبش اشَبه نظر   
عنـوان    رو، توصـيف آنهـا بـه        طوركامل عاري از خشونت بودنـد؛ ازايـن         خودانگيخته، انبوه و مؤثر و به     

كردند و نـه        انقلاب كه با خشونت، پيوندي نزديك و ناگسستني دارد، موجه نيست؛ نه به زنداني حمله              
ز خـشونتي در كـار نبـود زيـرا نخبگـان حـاكم       هـا ني ـ  گيوتيني برپا شد؛ همچنين از طرف ضـدانقلابي  

المللـي و     بودند و ازديگرسو، نگران احترام بين       داده  طرف اعتقادشان را به حقانيت خويش ازدست        ازيك
  ).148 تا 145؛ 1393اش،(به اعتبارهاي ارزي، نيازمند بودند 

نت بـا اسـتفادة     پافشاري مطلق بر عدم خـشو     «، تركيبي از    1989هاي    طورخلاصه، الگوي انقلاب    به
هـاي غربـي، افكـار        اي، توسـل ماهرانـه بـه رسـانه          العاده مبتكرانه از نافرماني مدني توده       فعالانه و فوق  

حـال سـرباززدن از       ها و آمادگي براي مذاكره و مصالحه با صاحبان قـدرت و درعـين               عمومي و دولت  
ژگي مهم ديگري نيز    ، وي 1989هاي  است؛ خيزش » در كنار عدم خشونت   . عضويت در مجموعة دولت   

هـا   تازه يا بنياديني براي دوران پساانقلاب نداشـتند؛ رهـاورد ايـن جنـبش              ها هيچ ايده    داشتند؛ انقلابي 
ــده ــي از اي ــون پــس روايــت محل ــديمي و آزم ــاي ق ــوده ه ــان   داده ب ــاط جه ــه در ديگــر نق اســت ك

  ).172 و 171: 1393اش، (گرفت  سراغ توان مي
گـذار از   . هاي قديمي يادشده در بـالا بودنـد       ازجمله ايده ... وكراسي و   مدني، بازار آزاد، دم   جامعه  

كمونيسم، با تغيير ساخت دولت، دگرگوني اقتصادي، بازسازي جامعه و ايجاد درك و مفهومي جديـد                
در لهستان برمبناي مـذاكراتي كـه بـه ميزگـرد، معـروف اسـت، موافقـان و                  . از هويت ملي، همراه بود    

نتيجه انتخابات، شكـست سـنگين   . رسيدند توافق ري انتخابات آزاد در ماه ژوئن به     مخالفان بر سر برگزا   
 كرسـي   100 كرسـي از     99 كرسـي رقـابتي مجلـس و         161جنبش همبستگي، تمـام     . ها بود كمونيست

، اولين دولت غيركمونيستي در اروپـاي       1989 سپتامبر   12آورد و متعاقب آن در        دستمجلس سنا را به   
  ).280 تا 272: 1394گيل، (رد ك شرقي سوگند ياد

ميـانجي نهادهـاي حكومـت موجودنـد؛ بنـابراين،          دنبال اصـلاحاتي جـدي در و بـه          ها به اصقلاب
بـا اجتنـاب از خـشونت، ويرانـي و آشـوب، جلـوي              . انـد هـايي متنـاقض   ها تحقـق واقعيـت    اصقلاب
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شـود    مي  اي گسترده گرفته  هزده و اعدام  هاي شتاب راني وحشت، محاكمه  هاي انقلابي، حكم  كاري  افراط
خواهدداشـت بـه      يابد اما امكان تغييـر واقعـي بـستگي        مي  شدت كاهش   و از اين رهگذر، هزينه تغيير به      

-هاي مدني، اتحاديـه   هاي اجتماعي، مانند اقشار مردم، كانون     بسيج و هوشياري دائمي نهادها و سازمان      

هـا پيوسـته در خطـر بازگـشت و           اصقلاب صورت  كه پيوسته فشار بياورند؛ درغيراين    ... هاي صنفي و    
اند و منابع سياسي    مانده  ها بيرون ساختارهاي قدرت باقي      تجديد ضدانقلاب قراردارند؛ زيرا كه انقلابي     

: 1392بيـات،   ( كار نيز ندارند     لازم را براي انجام اين    ) استراتژي(ازجمله رهبري، تشكيلات و راهكار      
  . جا نهفته استمصر در همينراز شكست اصقلاب مردم ). 36 تا 32

  :است شده داده ها و تمايزهاي اصقلاب با انقلاب و اصلاح نشان در جدول زير، اشتراك
 هاي انقلاب، اصقلاب و اصلاحها و مؤلفهمقايسه شاخص: 1جدول 

  نوع كنش       
 شاخص

 اصلاح اصقلاب انقلاب

 تغيير ساختاري
تغيير ساختاري سريع و 

 خشن

ي تدريجي، درصورت تغيير ساختار
ها و حفظ هوشياري و بسيج سازمان

 نهادهاي جامعه مدني

فاقد تغيير ساختاري، 
تغييرهاي جزئي و در 

 چارچوب قانون

 تغيير نهادي

رفتن بعضي از  ازميان
نهادها و ايجاد نهادهاي 

 جديد

 هاي نهادي فاقد تغيير هاي ساختاري همانند تغيير

 خشونت

دوطرفه، هم از خشونت 
ها و هم از  جانب انقلابي
 جانب دولت

فاقد خشونت از هر دوطرف يا 
 بسيار اندك

 فاقد خشونت

رهبري فرهمند و ايجاد رهبري و سازمان
 دهيسازمان

طورمعمول  فاقد رهبري و سازمان، به
هاي خودانگيخته و متكي بر جنبش

 بدون نظم و سازمان

  داراي رهبري غيرانقلابي و 
 ون نظام سياسياز در

 ايدئولوژي

گرا و  ايدئولوژي غايت
اي دگرگوني ريشه

 هاي مسلطارزش

  گرا، فاقد ايدئولوژي غايت
 ها ها و انديشهتنوع و تكثر ايده

در درون ايدئولوژي مسلط 
 .كند مي جامعه عمل

 نقش مردم
بسيج سياسي گسترده و 

 وسيع توده
 بسيج سياسي گسترده و وسيع توده

ها و ريي سازمانگ به ميانجي
 نهادهاي جامعه مدني

 )گارندهن: منبع(
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  مباركب ـ سياست، اقتصاد و جامعه مصر در دوران 
توان در اقتـدارگرايي و سـركوب، تكيـه بـر      را ميمباركجمهوري دهه رياست سياسي سه   كارنامه

اي مـدني   هـاي بـسيار بـراي اپوزيـسيون و نهاده ـ         نهادهاي صوري دموكراتيـك و ايجـاد محـدوديت        
هـا بـسته، فعـالان سياسـي و           احـزاب سياسـي ممنـوع، روزنامـه       ). 113: 1390سـردارنيا، (كرد    خلاصه
ها تحت حاكميت دولت بودنـد و زيـر نظـارت شـديد و              شدند، بيشتر رسانه    مي  فكران بازداشت   روشن

نان خـشن   دولت در مواجهه با مخالفان، چ     ). 49: 1381نژاد،    يوسف(كردند  مي  سانسور گسترده فعاليت  
گرايــان، بــدون محاكمــه بازداشــت و  ســابقه بــود؛ اســلامكــرد كــه حتــي در خاورميانــه بــيمــي عمــل

حافظيـان،  (شـدند     مـي   هاي نظامي محاكمه و شمار زيـادي از آنـان اعـدام           شدند و در دادگاه    مي  شكنجه
آمـد  هاي حكمراني در مصر با ميـانگين كـشورهاي بـا در           در جدول زير، مقايسه شاخص    ). 45: 1389
تـر از متوسـط       راني در مـصر، پـايين     هاي حكم اساس، شاخص   است؛ براين   شده  داده  جهان نشان 1متوسط

  .كند جهاني است كه ضعف، فساد و ناكارآمدي دولت را در مصر آشكارمي
  راني در مصر در مقايسه با ميانگين كشورهاي با درآمد متوسطهاي حكمشاخص: 2جدول 

 شاخص
حاكميت 
 قانون

كارايي 
 كومتح

 2فساد دولت
سركوب 
 3دولتي

ها و آزادي
حقوق سياسي

 3 3 3 -0,4 -0,1 مصر

ميانگين كشورهاي با 
 درآمد متوسط جهان

0,3- 0,3- 5 4,5 9 

  )144 تا 124: 1396كامت و ديگران، : منبع(
  

  

  

  
    

  مبارك در دهه آخر حكومت GDP با رشد سرانه) به درصد( تورم  مقايسه نرخ: 1نمودار
  Data.worldbank.org, 2015) : عمنب(
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 .دهنده فساد بيشتر است تر نشانعدد كوچك.  2
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هـا، وضـعيت بـراي        تورم و قدرت خريـد مـصري        در بعد اقتصادي، با توجه به آمار بيكاري، نرخ          
مانند ساير كشورهاي عربي، مصر نيز با گسترش جمعيـت          ). 1نمودار(ز بود   آميشهروندان عادي فاجعه  

ها در گروه سـني       چهارم مصري    بيش از يك   1المللي توسعه كانادا    به گفته آژانس بين   . رو بود   جوان روبه 
گـزارش  ). نـك دومـين نمـودار       ( درصد از جوانان مصر بيكارنـد        25كم    دست.  سال هستند  24 تا   15

CIDA كشور جهان در شاخص توسعه انساني برنامه توسـعه          169 از   101مصر در رتبه    «: دهدمي   ادامه 
 دلار  2بـا كمتـر از      )  درصـد جمعيـت    18( ميليـون نفـر      15.  قـراردارد  2010سازمان ملل متحد سـال      

  .دهدمي سومين نمودار، رشد فزاينده فقر را در مصر نشان). Balata, 2011: 66(كنند  مي زندگي
      

  

  

  

  

  

  
  

  ) ساله24 تا 15(عنوان درصدي از جمعيت جوان  نرخ بيكاري جوانان به: 2نمودار 
  Data.worldbank.org, 2015) :منبع(

  
  

  

  

  

  

  
      

  )سومين نمودار(عنوان درصدي از جمعيت  رشد فزاينده فقر در مصر به: 3رنمودا
  )Data.worldbank.org, 2015: منبع(
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هايي مانند فـساد گـسترده اقتـصادي در         ها و شاخص   را با ويژگي   مباركتوان دوران   درمجموع مي 
؛ محـدوديت   ؛ ديكتاتوري دولتي، دستگيري، زنداني و شكنجه دگرانديـشان سياسـي          1دستگاه حاكميت 

كاري شده؛ اسـتبداد؛ عـدم چـرخش قـدرت و           مند و سانسور مطبوعات؛ برگزاري انتخابات دست      نظام
هاي شدن رهبري سياسي؛ فقر گسترده، عدم توسعه اقتصادي و سركوب فعاليت          ) العمرمادام(هميشگي  

  .كرد ها توصيف ها و اعتصاب مدني و اعتراض

 ها و قيام مردم مصر ـ ناجنبشپ
 با توجه به اهميت تثبيت و تحكيم حكومت، تقاضاهاي فزاينـده    مباركهاي اوليه حكومت    در سال 

كارانه و خـودداري     را به تصويب قوانين محافظه     مباركگرايان براي اجراي قانون شريعت، رژيم       اسلام
، مبــاركگرايـي، رژيــم   ظـاهري دموكراســي بـرخلاف سياســت  . مجبــوركرد از توسـعه حقــوق زنـان  

هاي زنان نيز     به فعاليت   كرد، نسبت مي  ها را سركوب  گرا و كمونيست  هاي مسلح اسلام  ه گروه طورك  همان
هاي كرد كه يا به گروه بود كه فعالان زن را محبورمي شده شماري از قوانين تصويب. داد مي واكنش نشان 

اعي هـاي خـويش، تحـت نظـارت و كنتـرل وزارت امـور اجتم ـ              غيررسمي بپيوندند يا با ثبت سازمان     
كنند؛ طبق اين قوانين، اجازه راهپيمايي، ميتينگ و اعتراض خيابـاني بـه مجـوز وزارت داخلـي                    فعاليت

درصـورت صـلاحديد، مجـوز ايـن      توانـست   مصر نيازداشت؛ همچنـين، وزارت امـور اجتمـاعي مـي          
  . كند ها را باطل سازمان

-قوق زنان، راهكارها و رويه    بود كه فعالان زن و مدافعان ح        اين وضعيت بسته به اين امر منجرشده      

هـاي     مـوازات گـروه    هاي غيردولتـي سـاختارمند بـه      سازمان. بگيرند  هايي متنوع و گوناگون را درپيش     
هـاي خـاص       را در اطراف مسائل يـا موضـوع        هايي ويژه فعالان زن، شبكه  . گرفتندمي  خودجوش شكل 

هاي  رخصوص احزاب سياسي، سازمانكردند؛ همچنين چندين كميته زنان د مي دادند و منحل مي  تشكيل
طورمستقل يـا بـا       فكران زن وجودداشتند كه به      علاوه تعدادي از روشن   اي و مراكز حقوق بشر، به     حرفه

  ).Al-Ali, 2002,8-14(كردند مي هاي معين بدون آنكه عضو آنها بشوند، فعاليتهمكاري گروه
 منفرد اما رايج بسياري از زنان كه فعاليتـشان         توان به رفتارهاي پراكنده و    در كنار موارد يادشده، مي    

كرد؛ در صدها     عنوان نوعي سياست اعتراض، اشاره      بودند، به   طورعميق پيوندزده   را با زندگي روزمره، به    

......................................................................................................................... 
 مقـام رسـمي و تجـار        39اسـت و      ليارد دلار برآوردشـده    مي 70 تا   40 و خانواده وي، ميان      مباركبنابرگزارشي، دارايي   .  1

  ).99: 1391قرباني، (طورميانگين، ثروتي بيش از يك ميليارد دلار دارند   هريك بهمبارك جمالنزديك به 
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هـاي اجتمـاعي گونـاگون      مورد از جلسات هفتگي در شهرها كه به حلقه معروف بود، زنان بـا پايگـاه               
هيم اسلامي ، تعلق بـه يـك جامعـه فرهنگـي و اخلاقـي را  نيـز                   شدند تا در كنار آموزش مفا       مي  جمع
 با مطالعه زنان كارگر فرودست، به پيدايش نـوعي جديـد از       آرلن مكلود ). 69: 1379بيات،  (كنند    حس

عنوان بخـشي از      عنوان نمادي از احياي مذهبي، بلكه به        نه به «را  كند و آن    مي  حجاب در ميان آنها اشاره    
» تـر بـراي زنـدگي واقعـي         اي معتبرتـر و فرهنگـي       ح فرهنگ و بازگشت به شيوه     سوي اصلا   حركت به 
   .)Macleod, 1992: 111(كند  مي تعريف

هاي سنتي و اشـتغال در      طورعمده به دلايل فشار اقتصادي، مجبور بودند كه به نقش           زنان كارگر به  
ــا ديــده تحقيــر نگريــسته و بــراي كــار    در خــارج از خانــه بيــرون را رهاكننــد امــا بــه ايــن زنــان ب

 موقعيـت اجتمـاعي و      ترك خانه و خانواده، ايجاد وضعيت غيرقابل تحمل فرسايش        . شدند مي  سرزنش
مـادر سـنتي و     «هـاي متـضاد       ، نقـش  1»حجـاب جديـد   «. شدمي  دادن هويت سنتي آنها را سبب       ازدست
 .)Macleod, 1992: 162(داد مـي  ديگـر تطبيـق   را ازسـوي » كار خارج از خانـه «طرف و  ، ازيك»همسر

 اسـت كـه كـار زنـان را          حجاب جديد، درواقع نوعي مبارزه سياسي در مقابل سـنت و جامعـه بـسته              
  . نامد  مي2»اعتراض سازگار«، اين نوع مبارزه را مكلودكند؛ مي نكوهش
كردنـد، يكـي از       مـي   نظم فعاليت صورت منفرد، پراكنده و بي      هرحال زنان كه تا پيش از جنبش به         به
ها، فقـط حـدود       در اولين روزهاي اعتراض   . دادندمي   را تشكيل  2011 قيام مردم مصر در سال       هايپايه
، آنها  مبارك درصد از معترضان، زنان بودند اما در ميدان تحرير در روزهاي واپسين پيش از سقوط                 10
 و   حجـاب، در دفـاع از ميـدان شـركت             زنان، با حجاب و بي    .  درصدِ جمعيتِ معترض بودند    50 تا   40

خطرانداختند   دادند و در كنار مردان جانشان را به       كردند، در مباحثات حضورداشتند، شعارمي      سنگربندي
) Frederiksen, 2011 .(هاي موقـت   ها در كلينيك كرده، به زخمي هاي ميدان را محافظت زنان، ورودي

يت و وسايل معترضان را هاي هونوبت، كارت براين، به ؛ علاوه)Taher, 2012, 378(كردند مي رسيدگي
بـوك و تـوييتر، در      داشتند و با استفاده از فيس       ها را برعهده  كردند، تحويل غذا و اداره كلينيك     مي  كنترل
  ).Biggs, 2011(داشتند  بخشي نقشرساني و آگاهياطلاع

 2011 فوريـه    11 را در    مبـارك  حـسني هايي كه   جوانان نيز در كنار زنان، نقشي كليدي در شورش        
 مبارككه در سقوط    ... هايي مانند جوانان ششم آوريل، كفايه و        ها و حركت  گروه. كردند  ارزدند، ايفا كن

......................................................................................................................... 
1 . new veiling 
2 . Accommodating Protest 
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شـد، يكـي از       كـه در بـالا بـدان اشـاره        چنان. بودند  گرفته   شكل 2011داشتند، بسياري پيش از قيام        نقش
هـا    اند؛ ايـن فنـاوري      دههاي ارتباطي نوين بو     هاي منفعل، فناوري  ها براي ايجاد شبكه   ابزارهاي ناجنبش 

هـا و  طـورامن پيـام   هـا عـضو بـشوند و بـه    سـايت  صـورت ناشـناس در وب   دهند تا اعضا بـه    مي  اجازه
هـا   ها به چهار شكل با موفقيت از ايـن فنـاوري  ها و حركتكنند؛ اين گروه   هاي خود را ارسال     اعتراض

 :گرفتند بهره

  . گرفتندمي هاي الكترونيكي تماسبا اعضاي خود و عموم مردم با استفاده از پيام -1
 . كردندمي هاي مستقل منتشرها را آنلاين و در رسانهدرصورت امكان، آگهي -2

 . ساختند نويسان منتشرميسايت خود و صفحات وبلاگها و كاريكاتورها را در وب آگهي -3

فيزيكـي  افسران امنيت دولتي، مـدارك سـمعي و بـصري را درخـصوص آزار و اذيـت جنـسي و                      -4
 ).  Oweidat, 2008: 14-22(كردند  آوري و منتشرمي جمع

ها ضد قيمت مواد غذايي بالا  عنوان پاسخ به اعتراض    به 2008جنبش جوانان ششم آوريل  در سال        
جوانـان بـا   . گرفت و دستمزد كم كه كارگران در يك كارخانه نساجي دولتي، آن را برگزاركردند، شكل             

بوك، يك گروه براي اعتراض و اعلام همبـستگي بـا كـارگران             وين نظير فيس  هاي ن   استفاده از فناوري  
كـرد، اعـضاي اصـلي        ها فـروكش    يافت و اعتراض    زودي خاتمه   بوكي به   كردند؛ اگرچه گروه فيس     ايجاد

هاي بدون خشونت آشنا بودند، خـود را          اعتراض) هايتاكتيك(دهي و راهبردهاي    جنبش كه با سازمان   
كنند    را رهبري  2011آميز ماه ژانويه و فوريه        روزه صلح   طورمؤثر، قيام هجده    دند تا به  در موقعيتي قراردا  

)Frontline, 2011.(  
بود كـه   »  هستيم 1ما همه خالد سعيد   «بوكي    هاي محبوب جوانان، صفحه فيس    يكي ديگر از حركت   

شاوره و پيـشنهاد    كرد؛ اين صفحه به منبعي مهم براي اطلاعـات، م ـ           نقشي عمده در قيام مردم مصر ايفا      
بوك داشت؛ گروهي ديگر از جوانان كه در قيام         كننده در شبكه فيس     بود و صدهاهزار تعقيب     شده  تبديل

هاي مختلف فوتبال بودند؛ آنچـه ايـن گـروه از جوانـان را در      داشتند، هواداران باشگاه مردم مصر نقش  
فيزيكي با پلـيس و نيروهـاي امنيتـي         داد، شجاعت و آمادگي آنها براي درگيري          ها قرارمي   كانون توجه 

بود؛ تجربه آنها درخصوص چگونگي مبارزه با خشونت پليس مصر، براي تأمين امنيت ميـدان تحريـر                 
  ).Zirin, 2017(در هنگامه تظاهرات ارزشمند بود 

......................................................................................................................... 
شد كه درنهايت به مرگ  و شتم ضربنتي به شكلي وحشيانه  در كافي2010، جوان مصري است كه در سال خالد سعيد.  1
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حدود  .دستان نيز نقشي مهم در قيام مردم مصر داشتندنشينان و تهي در كنار زنان و جوانان، حاشيه
 درصد جمعيت كشور به غذاي كافي     11كردند؛ حدود   مي  درصد جمعيت مصر زير خط فقر زندگي       30

 Egyptian( درصد كودكان زير پنج سال، به سـوءتغذيه مبـتلا بودنـد    30نداشتند و  و مغذي دسترسي

Streets, 2014 .(بـود   يافته  درصد كاهش9، درآمد سرانه مردم، حدود 2009 تا 2005هاي در ميان سال
)Paolo, 2014: 41 (كـه در  طـوري  داشته بـه   درصد افزايش30حال، قيمت مواد غذايي حدود  و درعين

ترشدن فقـر و  كه اين به معناي عميق) Maher, 2011 (است  تورم دو برابر رشدداشته ، نرخ 2009سال 
هـا و  بدستان و اقشار فرودست را بـه نيرويـي بـالقوه بـراي اعتـصا         دستي است؛ اين شرايط، تهي    تهي

شـد، بـا اتحـاد        گـذاري  نام 1 ژانويه كه روز خشم    25گونه قيام مردم مصر در        كرد و اين    تظاهرات تبديل 
هـا و زنـان بـا هـدف         گرايان و هوادارن متعصب فوتبال، ليبرال     نامتعارف فعالان جوان، كارگران، اسلام    

 مبارك كه ظرف هجده روز، ؛ قيامي)Shenker, 2011 (مبارزه با شكنجه، فساد، فقر و بيكاري آغازشد 
  . كرد را از قدرت سرنگون

  گيرينتيجه
بـا  . موقـت، قـدرت را دراختيارگرفـت        طـور   ، ارتش مصر به   2011 فوريه   11 در   مباركبا استعفاي   

 محمـد جمهـور جديـد،    ، ارتش قدرت را به رئيس2012جمهوري در ژوئن      برگزاري انتخابات رياست  
هـاي  هـا و رويـه    جمهوري ماند اما سياسـت      در مسند رياست   حدود يك سال     مرسي. داد   تحويل مرسي
هـا   كـرد و مـوجي جديـد از اعتـراض     ها را فراهمهاي نارضايتي و خشم انقلابي   المسلمين، زمينه   اخوان

گـرفتن   با شـدت . كردند طورمجدد در ميدان تحرير اجتماع دوباره كشور مصر را فراگرفت و مخالفان به       
 را سـرنگون و قـانون اساسـي را          مرسـي ، ارتش وارد عمـل شـد و         سيمرتنش ميان مخالفان و دولت      

گرفـت و تـا برگـزاري انتخابـات           دسـت   ، دولت موقت، زمام امور را بـه       مرسيكرد؛ با سرنگوني      منحل
جمهوري ژنرال  با رياست.  انجاميد، به فعاليت مشغول بودسيسيجمهوري كه به پيروزي ژنرال      رياست

 به شكست انجاميد و اميدها و آرزوهاي ملـت مـصر بـراي تغييـر            سيسي، درعمل اصقلاب مردم مصر    
  .بربادرفت

انگيز دچار شد؟ به نظر نگارندگان، پاسخ را بايـد    چنين غم   اما چرا قيام مردم مصر به سرنوشتي اين       
 مردم مصر اگرچه ازلحاظ بسيج مردم و حضور گسترده آنها           قيام. كرد  در شكل قيام مردم مصر جستجو     

......................................................................................................................... 
  يوم الغضب.  1
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پـس از اسـتعفاي     . ا و ميادين، شكلي انقلابي داشت، از نظر تغييرها به اصـلاح، شـبيه بـود               هدر خيابان 
 همچنان پابرجا ماند و ارتش كه قدرتمندترين نهاد در رژيـم سـابق              مبارك و بركناري او، رژيم      مبارك

 المـسلمين كـه از      جمهـوري اخـوان     بود، قدرت را دراختيارگرفت؛ پس از آن نيز، در انتخابات رياست          
جوانـان و   . گرفت  مدت دراختيار طلبانه قدرت را اگرچه كوتاه    مند بود، فرصت    سازمان و منابع لازم بهره    

المـسلمين     و اخـوان   مرسـي هـاي   طورمجـدد در اعتـراض بـه سياسـت          افراد انقلابي گرچه توانستند به    
سي نـاتوان بودنـد و      كنند و او را كناربزنند، باز هم از تصرف قدرت و تغييرهاي اسا              ها را اشغال   خيابان

دهـي و   گرفت؛ چرايي اين امر را بايـد در فقـدان سـازمان             كامل دراختيار   طور  بار، ارتش قدرت را به      اين
هـاي جديـد      هـاي اجتمـاعي و فنـاوري        بر شبكه   كرد؛ اين قيام، مبتني     رهبري جنبش مردم مصر جستجو    

نده، شرايطي مناسب را براي ارتبـاط       هاي اجتماعي و افراد منفعل و پراك      ارتباطي بود، كه براي ناجنبش    
-ها، اعلاميهفراخوان. كنند ها را اشغالساخت تا بتوانند به يكديگر ملحق شوند و خيابان         و پيوند مهيامي  

شد و از ايـن طريـق، افـراد بـا           بوك منتشرمي   وبژه توييتر و فيس     هاي اجتماعي به    ها در شبكه    ها و بيانيه  
  . گرفتندمي يكديگر ارتباط

هاي ارتباطي توانستند نقشي مؤثر       ه در شرايط سركوب و انسداد فضاي جامعه مدني، فناوري         اگرچ
گريز و افقـي هـستند      ها بنابه ماهيت و ذات خود، اقتدار      و شايسته را در بسيج مردم ايفاكنند، اين شبكه        

)Iskander,2011;p1227(هــا بــيدهــي را از انقلاهــا امكــان رهبــري و ســازمان؛ بنــابراين ايــن شــبكه
هاي انقلابي، فاقد راهكار و بينش لازم، وحدت دروني، انسجام          در فقدان رهبري، جنبش   . كنند مي  سلب

ها و مطالبات و ايجاد تغيير و تحول اساسـي خواهنـدبود؛ نتيجـه آنكـه                كافي، نمايندگي براي خواست   
كـرده، بـه       كه ايجـاد   هايي  مانست ولي در معناي تغيير    حاصل كار در معناي بسيج مردمي به انقلاب مي        

داد، نه انقلاب و نه اصلاح بلكه هم انقـلاب            لذا آنچه در مصر رخ    ) 45: 1396بيات،  (اصلاح شبيه بود    
ديگر، اصـقلاب بـود امـا اصـقلاب بنابـه ماهيـت خـود از ايجـاد تغييرهـاي                      تعبيري  و هم اصلاح يا به    

شت ضــدانقلاب آن را ســاختاري و نهــادي عمــده و ســريع، نــاتوان اســت لــذا همــواره خطــر بازگــ
  .كند تهديدمي

اهميت ايـدئولوژي در انقـلاب بـه قـدري          . هاي عمده انقلاب، ايدئولوژي آن است     يكي از ويژگي  
ساختن واقعيت برحسب يك      كوشش براي دگرگون  : است از   مهم است كه بنابه تعريفي، انقلاب عبارت      

بـر يـك ايـدئولوژي بـزرگ          ه مبتني هاي مهم قرن گذشت   همه انقلاب ). 139: 1390بشيريه،  (ايدئولوژي  
كـه در مباحـث پيـشين         گونـه   كرد ليكن در دو دهه اخيـر، همـان        مي  بودند كه جريان انقلاب را هدايت     
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گرا اهميت خود   هاي غايت هاي معرفتي و اجتماعي، ايدئولوژي    شد، با تغيير و تحولات در عرصه        اشاره
مـوني نئوليبراليـسم كـه بـر مفـاهيمي ماننـد            شدند؛ همچنين با تـسلط و هژ        دادند يا تضعيف    را ازدست 

آميز، آزادي فردي، دولت حـداقلي، بـازارمحوري، گـردش آزاد             عقلانيت و گفتگو، همزيستي مسالمت    
مداران، سرمايه، مالكيت خصوصي و مسئوليت شخصي تأكيددارد، بر عرصه اجتماعي و فكري سياست   

 ـ             نخبگان و روشن   س از سـقوط شـوروي، درعمـل از         فكران جهـان عـرب، طـي دو دهـه گذشـته و پ
هـاي  ها بازتاب همان ارزش   زدايي شد؛ اين قيام   ويژه قيام مردم مصر، راديكال      هاي بهار عربي، به    جنبش

جـاي پراكـسيس انقلابـي و برانـدازي سـريع و خـشن دولـت، بـر گفتگـو،                    نئوليبراليستي بودند و بـه    
هـا درپـي    رو انقلابـي    ؛ ازايـن  )47: 1396،بيـات (داشتند    دموكراسي، جامعه مدني و تغيير تدريجي تكيه      

، نبودنـد زيـرا نـه ايـدئولوژي راهنمـا در ايـن زمينـه را                 )از آنچـه بـود    (ايجاد نظمي نوين و متفـاوت       
ها در ايجاد تغييرهـاي سـاختاري و اساسـي ناكـام            قيامدراختيارداشتند و نه منابع لازم را؛ بنابراين اين         

كاران توانستند در فرصت مناسـب، دوبـاره        طلبان و محافظه  صتماندند و با ماندگاري نظم موجود، فر      
  .بگيرند دست قدرت را به

هاي اجتماعي متفاوتي بودنـد كـه ايـن    جستند، از خاستگاه مردمي كه در انقلاب مردم مصر شركت    
در كنـار جوانـان،   . امر به طرح مطالبات و اهدافي مختلف و متفاوت در ميان جمعيت انقلابي منجرشد            

گرايـان  هـا و اسـلام    هـا كـارگر، كـشاورزان فقيـر، زنـان، وكـلا و قـضات دادگـستري، ليبـرال                  نميليو
براسـاس  . شدند  كردند، به شمار زيادي ائتلاف و گروه تقسيم         جواناني كه انقلاب را آغاز    . حضورداشتند

اي ديگـر     كـه محاسـبه     شـدند درحـالي      ائـتلاف مختلـف تـشكيل      216اي، در ابتداي اصقلاب،       محاسبه
نظـر از تعـداد دقيـق، ايـن موضـوع             صـرف .  ائتلاف وجودداشـتند   180،  2011كند كه تا ژوئيه       عامياد

ها به اتحاد و ادغام در يك يا حتي تعـداد كمـي             كننده تفرقه بسيار بالاست؛ درنتيجه، اين گروه        منعكس
 المسلمين، جناح جـوان حـزب جنـبش دموكراتيـك،     جناح جوانان اخوان. حزب سياسي، موفق نشدند   

جبهه جوانان حزب كاراما، كمپين پشتيباني البرادعي، جنبش جوانان بـراي عـدالت و آزادي، در كنـار                  
هايي از ايـن  ، نمونه»ما همه خالد سعيد هستيم«بوكي جنبش ششم آوريل، حركت كفايه و صفحه فيس       

  ). Abdalla, 2015(ها هستند ها و دستهگروه
  : ها وجودداشتنقلابيكلي، چهار گرايش عمده در ميان ا طور به

بوكي كه   فيس) هاي  انقلابي(انقلابيون  . اولين گرايش، جريان ليبرال پويا و نوپا در سياست مصر بود          
توانست در حال رشد بودند كه نميشدن و بخش خصوصي مرفه  زاده انقلاب الكترونيك، روند جهاني   
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 . آورد تابماندگي رژيم قديمي و ناكامي آن را در توسعه و پيشرفت  عقب

بود و يك حـزب سياسـي جديـد،           المسلمين، قانوني شده    اخوان. دوم، جريان اسلامي در مصر بود     
 2حزب وسط: بودند؛ احزاب اسلامي ديگر نيز تشكيل شدند كرده ايجاد (FJP)  1حزب آزادي و عدالت

 ميان آنها؛   هاي عمده   با وجود اختلاف  . ها در سمت راست    جهاد و سلفي   3در چپ و جماعت اسلامي،    
ها در طول دوره پس از انقلاب با كمتـرين تـنش در كنـار يكـديگر و                  ها و گروه    حال، اين جنبش    بااين

هـاي مردمـي وارد بـه         شود كـه در جريـان اعتـراض         كردند؛ البته لازم است، يادآوري      متحد با هم عمل   
 و از اقـدام ارتـش        جـدا هـا   ، حزب سلفي نور، راه خود را از اخـواني         2013المسلمين، در ژوئن      اخوان

  . كرد حمايت
هاي چپ كه خواهان افزايش دخالت دولت در اقتـصاد، عـدالت اجتمـاعي و توقـف                   سوم، جريان 

   .سازي بودندخصوصي
 و بـا    1960هـا بودنـد كـه بـا بازگـشت بـه شـعارهاي دوران ناصـر در دهـه                     چهارم، ناصريـست  

  ).Aly, 2011: 5( زرگ دولتي تأكيدداشتند ب) هايپروژه(هاي  گرا بر طرحكردن دولت توسعه محوري
هـاي مـدني و     ها، گـروه    شده در بالا، نوعي اختلاف شديد را در ميان انقلابي           داده  هاي شرح   گرايش

گيـري قـانون      هاي مختلف بر شـكل      كنند كه در درجه     مي  هاي اسلامي منعكس  سكولار و آنها با گرايش    
داشتند؛ اين وضعيت درنهايت، بـه درگيـري ميـان          اساسي جديد مصر مطابق با شريعت اسلامي اصرار       

 منجرشـد كـه درنهايـت بـه     2013هـا در ژوئـن     ها و آغاز دوري جديد از تظاهرات و اعتراض          انقلابي
  . گيري قدرت توسط ارتش انجاميد بازپس

كند و از ايـن    را در يكديگر ادغام    هاي گوناگون و پراكنده     فقدان رهبري واحد كه بتواند اين جريان      
و ) هـا ايـده (هـا     سـو و تنـوع طـرح        كند، ازيـك    دهد و قادر باشد جريان انقلابي را هدايت         طريق سامان 

هـا    نداشتند، به نزاع دروني انقلابي      يك براي تسلط و فراگيري عمومي توان        ها ازديگرسو كه هيچ   انديشه
 دوبـاره قـدرت را      كار مخالف قيام قرارداد تـا     منجرشد و فرصتي مناسب را دراختيار نيروهاي محافظه       

مواجه شد و  اصقلاب مردم      ) تراژيك(انگيز    چنين قيام مردم مصر با سرنوشتي غم        و اين . بگيرند  بازپس
اگـر جـاي اصـقلاب آنچـه        «مانـد كـه       پاسخ مـي  نرسيد؛ البته اين پرسش همچنان بي       سرانجامي  مصر به 

داشت اي گذشته، چه دستاوردهايي مي    ههاي انقلاب عيار بود، با توجه به تجربه       داد، انقلابي تمام  مي  رخ
  . شد؟مي و چگونه درخصوص آن بايد داوري

......................................................................................................................... 
1 . the Freedom and Justice Party 
2 . Wasat party 
3 . Gama‘at Islamiyya 
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  منابع 

   منابع فارسي- 1
  پژوهشگاه علوم : ؛ ترجمه نواب مقربي؛ تهران علمدرآمدي بر فلسفه؛ )1392(اسميت، پيتر گادفري

 .انساني و مطالعات فرهنگي

  نشر آگه: ه سالمي؛ تهران؛ ترجمه فرزانفانوس جادو؛ )1393(اشَ، تيموتي گارتون. 

  نشر نو: ؛ ترجمه محسن ثلاثي؛ تهرانكالبدشكافي چهار انقلاب؛ )1362(برينتون، كرين. 

  انتشارات دانشگاه تهران: ؛ تهرانانقلاب و بسيج سياسي؛ )1390(بشيريه، حسين. 

  36 تا 32، ص 8 دوم، ش ؛ سالانديشه پويا، »اصقلاب نه انقلاب«؛ )1392(بيات، آصف. 

 ؛ ترجمـه بابـك واحـدي؛ سـال          پويـا  انديشه،  »انقلاب بدون انقلابيون  «؛  )1396آبان  ( ـــــــــــ
 .47 تا 43، ص 46ششم، ش 

    انتـشارات علمـي و   : االله فولادونـد؛ تهـران  ؛ ترجمـه عـزت    ئولـوژي ايـده ؛  )1373(پلامناتس، جان
 .فرهنگي

    ؛ ترجمه محسن ثلاثـي؛      پويا نديشها،  »انقلاب فرانسه و رژيم پيش از آن      «؛  )1388(توكويل، الكسي
 .مرواريد: تهران

    فـصلنامه  ، » جامعـه در مـصر     -شـدن و مناسـبات دولـت        جهـاني «؛  )1389(حافظيان، محمدحسين
 .52 تا 25، ص 7؛ سال دوم، ش مطالعات سياسي

  نشر ني: ؛ ترجمه منصور وثوقي؛ تهرانتغييرات اجتماعي؛ )1389(روشه، گي. 

  گرا بر چرايي تثبيت حكومـت اقتـدارگرا در         تحليل ساختاري و كنش   «؛  )1390(االله  سردارنيا، خليل
 .133 تا 105، ص 2؛ سال سوم، ش فصلنامه روابط خارجي، »)2011 تا ژانويه1980از دهه(مصر 

        الگويي نظـري بـراي     : هاي اجتماعي غيرجنبش«؛  )1394(سميعي اصفهاني، عليرضا و سجاد ميرالي
، ص  14؛ سال چهـارم، ش       مطالعات سياسي جهان اسلام    فصلنامه ،»تبيين كنش انقلابي مردم مصر    

 .71 تا 49

    بررسـي مـوردي كـشور مـصر؛     : هاي نوين و تحـولات خاورميانـه  رسانه؛ )1391(قرباني، فاطمـه
 .نامه، رشته علوم سياسي، كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران پايان
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    مركـز چـاپ و     : اركي؛ تهـران  ؛ ترجمـه حـسن فـش      انقـلاب   انقلاب و ضـد   ؛  )1382(كالورت، پيتر
 .انتشارات وزارت خارجه

      ؛ ترجمه فريبـرز ارغـواني پيرسـلامي و         اقتصاد سياسي خاورميانه  ؛  )1396(كامت، ملاني و ديگران
 .نشر مخاطب: سحر پيرانخو؛ تهران

  نشر قومس: ؛ ترجمه عليرضا طيب؛ تهرانهاي انقلاب تئوري؛ )1369(كوهن، آلوين استانفورد. 

 نشر قصه: ؛ ترجمه عباس طاهري؛ تهرانهاي علميساختار انقلاب؛ )1392( اس كوهن، توماس. 

    ؛ ترجمه محمـدتقي    ها  مطالعات نظري، تطبيقي و تاريخي در باب انقلاب       ؛  )1385(گلدستون، جك
 .انتشارات كوير: دلفروز؛ تهران

 ورميانـه هـاي خا  شكنندگي و بهبودپـذيري ديكتـاتوري     : 2011فهم انقلاب «؛  )1390 (ـــــــــــ« ،
 .191 تا 174، ص 1 خرم بقايي؛ سال هجدهم، ش ؛ ترجمهفصلنامه مطالعات خاورميانه

  نشر ني:  منوچهر صبوري؛ تهران؛ ترجمهشناسي جامعه؛ )1380(گيدنز، آنتوني. 

    مـرام؛   ناصـري و فريـد حـسيني     سعيد حاجي؛ ترجمهسازيپويايي دموكراسي؛ )1394(گيل، گريم
 .نشر اختران: تهران

  مؤسسه انتشارات حكمت:  حسين كريمي؛ تهران؛ ترجمهفلسفه علم؛ )1391(ليديمن، جيمز. 

    سازمان مطالعه و تدوين    :  فريبرز مجيدي؛ تهران   ؛ ترجمه ايدئولوژي و اتوپيا  ؛  )1380(مانهايم، كارل
 ).سمت(ها كتب علوم انساني دانشگاه

  نشر ني: ؛ تهرانمباني نقد فكر سياسي؛ )1394(مرديها، مرتضي. 

  نشر دات: زاده؛ تهران  محمود عبداالله؛ ترجمهتاريخ مختصر نئوليبراليسم؛ )1391(هاروي، ديويد. 
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